
بررسى

سیاست؛ جهت معکوس اخلاق
با وجود دنیای مبتنی بر شر، جایی که رنج می تواند هرگونه شادی 
ــان تراژدی-کمدی ای به نظر  ــر بس ــن ببرد، جایی که آینده بش را از بی
می رسد که از سوی نابغه ای اجرا می شود، انسانی که جهانش پس 
از عصر روشنگری باید جهانی عقلانی باشد، چه احساسی می تواند 
داشته باشد؟ به نظر می رسد احساس او باید دوگانه باشد: از یک سو، 
ــوی دیگر همدردی  ــان و از س ــبت به زندگی انس تحقیری عمیق نس
ــی در هر مرتبه ای از  ــدگان زندگ برای برادرانش، برای تمام نفرین ش

حیات که می خواهند باشند.
ــوفان  ــی -در کنار احکام فیلس ــس اخلاق ــد بر ح ــن رو، تاکی  از ای
ــی که به حد کمال به ما اعلام می کند  ــود. حس اخلاق- مهم می ش
ــاس همدردی کردن  ــتیم. بنابراین احس همه با هم برادر و برابر هس
ــدن؛ نتیجه ای که گره گاه یکی از مهم ترین  یعنی موجودی اخلاقی ش
فلسفه های اخلاق در قرن نوزدهم بود: فلسفه اخلاق شوپنهاور. بر 
ــاس اخلاق، همدردی زنده و پرحرارتی است  مبنای این ساختار، اس
که به صورت دلسوزی و خیرخواهی عاطفی آشکار می شود. در نظر 
ــت و حاصل نمی شود مگر با نفی  او این هنوز نقطه اوج اخلاق نیس

کامل اراده زیستن.
ــتن و نفی این  ــه عبارت دیگر، برابرنهاد میان تصدیق اراده زیس  ب
اراده چیزی است که می توان آن را نظرگاه گسترده اخلاق شوپنهاور 
ــت که شوپنهاور اعمال انسان را قضاوت و  نامید. از همین منظر اس

طبقه بندی می کند. 
اگرچه در نظر منتقدان این ایده اخلاقی ما را به دل شرق می برد 
ــه آموزه های  ــت ک ــام داده این اس ــوپنهاور انج ــه ش ــا کاری ک و تنه
هندویسم را برای استفاده در غرب تفسیر کرده است، از نگاه خود او 
ــفه تماما نظری است و اخلاق هم از آن مستثنا نیست. فلسفه  فلس
ــت و اخلاق هیچ کاری به کار روشن کردن  ــاده چیزهاس ــاگر س تماش
ــوپنهاور اخلاقی که بر مبنای عقل بنا نشده،  احکام ندارد. در نظر ش
اخلاقی که بر موعظه کردن مردم مبتنی است نمی تواند تاثیر داشته 
ــد، چون انگیزه  ای نمی بخشد. اما از آنجا که به نظر می رسد باید  باش
ــید، قانون و سیاست نیز  ــت کش ــتر اوقات در عمل از اخلاق دس بیش
ــت کم در ساخت نظری، فصلی از اخلاق خواهند بود. در این دو  دس
ــور قاطع با ایده های زمانه اش در  ــوپنهاور به ط زمینه نیز ایده های ش
تضاد بودند. او مشکلات اجتماعی را جدی می گرفت و به هیچ روی 
ــت. در ادامه تدوین فلسفه اخلاق، ایده هایش  قصد خودفریبی نداش

درباره حقوق و سیاست از اینجا ناشی می شود. 
ــه   ــه مجموع ــت» ک ــون و سیاس ــلاق، قان ــاب «اخ ــی کت به تازگ
ــت - اخلاق، قانون و سیاست، فلسفه  ــوپنهاور اس ــتار از ش پنج جس
حقوق، در باب تعلیم و تربیت، ملاحظات روان شناختی - از فرانسه 
ــاب ضمیمه ای  ــش اول این کت ــت. بخ ــده اس ــی ترجمه ش به فارس
ــرای «جهان همچون اراده  ــت برای «بنیان اخلاق» و خصوصا ب اس
ــطحی  ــاله اخلاق را س ــوپنهاور تاحدودی مس و تصور»، جایی که ش
ــش مطالبی وجود دارد که در آن کتاب  ــرح کرده بود. در این بخ مط

طرح نشده است.
ــی نیش دار درباره فضیلت ها  ــن بخش همچنین حاوی تحلیل  ای
ــوخ طبعانه مطرح می شود.  ــت که غالبا با ظاهری ش و رذیلت ها اس
ــا می کند،  ــدردی بن ــر پایه هم ــلاق را ب ــوپنهاور اخ ــوع، ش در مجم
ــه در خیرخواهی ای واقعی  ــفقت، بلک همدردی ای که نه فقط در ش
آشکار می شود. اما در فصلی که بحث قانون مطرح می شود نظریه 

ــاز می گردد، جایی که تعاریف  ــت یا نظریه قوانین به اخلاق ب حکوم
ــوند و سپس محدوده های  ــت و نادرست پایه ریزی می ش عمل درس
ــیم  ــخصی که یکی را از دیگری جدا می کند از طریق پیامد ترس مش
ــوپنهاور آموزه کانتی درباره حق را رد می کند، آموزه ای  می شوند. ش
ــود و امری  ــاخت حکومت از «امر مطلق» منتج می ش ــه در آن س ک

مشروط نیست، بلکه تکلیفی اخلاقی است.
ــت، نظریه ناب درباره حق را از اخلاق بیرون   بر این اساس، سیاس
ــت و  ــت و حدود عمل درس ــه ماهیت سیاس ــی نظری ــد؛ یعن می کش
ــپس از آن برای مقاصدی از حیث اخلاقی عجیب  ــت آن؛ س نادرس
ــت، جهت معکوس اخلاق را پی می گیرد و  ــتفاده می کند. سیاس اس
ــن مورد قانون گذاری ایجابی را بنا می کند و از جمله پناهگاهی  در ای
ــازد.  ــی حکومت را می س ــت، یعن ــت از این سیاس ــور حفاظ به منظ
بنابراین سیاست ایجابی چیزی نیست مگر آموزه ناب حق در جهت 
ــاس فلسفه شوپنهاور در باب قانون،  معکوس اخلاق. این است اس

سیاست و حکومت. 
ــوپنهاور در جستاری به مساله تعلیم و تربیت  در ادامه کتاب، ش
ــتقیم، به  ــگ، اگر نه مس ــوزش به طور تنگاتن ــاله آم ــردازد. مس می پ
ــت، یکی از  ــود و همچون حق و سیاس ــاله اخلاق مربوط می ش مس
مولفه های سازنده آن به  شمار می آید. ملاحظات شوپنهاور در زمینه 
ــی را  تعلیم و تربیت و آموزش، اولویت دادن مفاهیم بر ادراکات حس
هشدار می دهد. یعنی روشی که تعلیم و تربیت مصنوعی را جایگزین 
ــداری مفید وجود دارد  ــی می کند و در آن هش ــت طبیع تعلیم و تربی
ــردن رمان خواندن صحبتش  ــید. او با محکوم  ک که باید به آن اندیش
ــوان افکار غلط  ــان ذاتا در روح های ج ــه می دهد، چون رم را خاتم

زیان آوری در رابطه با شناخت واقعی زندگی پدید می آورد. 
ــاب با آن تمام  ــناختی» که کت ــتار پایانی، «ملاحظات روان ش جس
ــه اینجا  ــر تمام آنچ ــت ب ــم پرنده اس ــی نگاه از چش ــود، نوع می ش
ــه لطف فرم  ــن ملاحظات ب ــت. ای ــده اس ــار مطرح ش ــر آث و در دیگ
ــرده آنکه کمابیش سبک  ــدار و سبک فش ــوخ طبعانه و نیش غالبا ش
همیشگی نویسنده محسوب می شود، تمام چیزهای قابل شناخت را 
مطرح می کنند، ثمره الهام لحظه هستند، افق هایی بر تعداد زیادی 
ــده  ــبت به تمام مطالبی که مقدم واقع ش ــایند و نس از نکات می گش

اهمیت کمتری ندارند.
ــتارهای دیگر، تحقیر زیادی  ــوپنهاور در اینجا نیز همچون جس  ش
ــانی ابراز می کند. با این حال، شاید بهترین قضاوت  نسبت به گله انس
ــته از خود او باشد. او می گوید:  ــوپنهاور برخاس درباره محتوای اثر ش
«آثار من شامل مقالاتی ساده هستند که توسط ایده  ای الهام شده اند 
ــته ام آن را تثبیت  ــار از آن بوده ام و قصد داش که در آن لحظه سرش
کنم؛ با کمی آهک و ملات به هم پیوندشان می دهم. به همین خاطر 
ــتند، همچون این کسانی که در  ــالت بار نیس ــت که توخالی و کس اس
ــان می نشینند و کتابی را صفحه  به صفحه طبق برنامه ای  دفتر کارش

ثابت می نویسند». 

ريويو

خواب ها 
و رویاهای آدورنو

ــودور  تئ ــر  اث ــته ها»  «خواب نوش
ــازه  ت ــای  کتاب ه از  ــی  یک ــو،  آدورن
ــت. اگر رویا،  ــده این روزهاس منتشرش
ــای  رویاه ــد،  باش ــودآگاه  ناخ ــان  زب
ــادری چون  ــران ن ــدان و متفک هنرمن
ــن و داوینچی را  کافکا، آدورنو، بنیامی
ــه در نهایت بیداری و  از روی آثاری ک
آگاهی آفریده اند، مشکل بتوان تفسیر 
ــید که آنها تا چه اندازه  کرد. باید پرس
ــان  ــر خواب ها و رویاهای ش تحت تاثی
ــد یا برعکس،  ــق اثر پرداخته ان به خل
ــود  بازنم ــزان  ــه می ــان چ رویاهای ش
تفکرات و تجربه های شان بوده است. 
ــه  مقدم در  ــادی،  جم ــیاوش  س
ــون  ــن مضم ــا همی ب ــه  ک ــی  مفصل
ــت:  اس آورده  ــته،  نوش ــاب  کت ــرای  ب
ــای  بن مایه ه ــو،  آدورن ــای  رویاه «در 
ــخیص می دهیم. مرگ،  مکرری را تش
ــا زنان و  ــپی خانه، رفتار کالایی ب روس
ــورد کودک آزاری،  دختران و در یک م
ــان، ترس  ــان جه ــه پای ــدام، فاجع اع
ــی،  ــان علم امتح ــدن در  از مردود ش
روز  و  ــری  خودویرانگ ــکنی،  قانون ش
ــن  ــلما ای ــد. مس داوری از آن جمله ان
ــه آدورنو در  ــا تجربه هایی ک ــا ب رویاه
ــت. این  ــته بی ارتباط نیس بیداری داش
ــت و  تجربه ها را نه آدورنو آزموده اس
ــر و ما از آنها بی خبریم...  نه کس دیگ
ــو در خواب نیز همچون بیداری  آدورن
ــه خنده  ــراوس ب ــی کارل ک از طنزگوی
ــدی  کم ــاره  درب ــه ای  مقال ــد.  می افت
اشتباهات شکسپیر می خواند. نازی ها 
ــخاص رمان در  ــر می برد و با اش را س
ــت رفته،  از دس ــان  زم ــت وجوی  جس
ــی  ــرای کس ــا ب ــورد. اینه ــام می خ ش
ــد،  می خوان را  ــته ها  خواب نوش ــه  ک
نشانه هایی از خود نمودین هستند...»

ــو  آدورن ــودور  تئ ــاب  کت ــن  ای در 
و  ــناس  جامعه ش ــناس،  موسیقی ش
متفکر آلمانی، رویاهایش را یک به یک 
ــه آنها را در خواب  و با ذکر تاریخی ک
ــت. لحظات رویابینی  دیده، نوشته اس
ــه به یاد  ــه جزییاتی ک ــا هم ــو ب آدورن
ــیاوش جمادی،  ــه س آورده، در مقدم

مورد تحلیل قرار گرفته است. 
ــس از پایان  ــاری که پ در پس گفت
ــده  آم ــو  آدورن ــته های  خواب نوش
ــو پس از  ــم: «آدورن ــت می خوانی اس
ــدن، خواب هایش را مکتوب  بیدار ش
ــرش گرتل  ــپس همس ــرد و س می ک
ــه را تهیه و  ــخه های اولی آدورنو، نس
ــود تغییراتی در  ــرانجام آدورنو خ س
ــت  آنها اعمال می کرد و چند یادداش
ــزود؛ اما  ــا می اف ــه آنه ــی ب توضیح
ــدود بودند...  ــوارد اندک و مع این م
از  ــی  برخ ــه  ک ــم  می دانی ــلاوه  به ع
ــایر کتاب ها رخنه  خواب های او به س
ــت های  یادداش ــن رو  ای از  ــد.  کرده ان
ــل۱۹۴۳  ــواب ۱۶آوری ــه خ ــوط ب مرب
باعنوان مونوگرام ها در کتاب «اخلاق 
ــت. چنین  ــده اس صغیر» گنجانده ش
کاربردی حاکی از آن است که آدورنو 
ــی  ــواد خام م را  ــت ها  یادداش ــن  ای
ــا حداقل مراحل  ــایر متن ها ی برای س
ــده  تکمیل ش ــخه های  نس ــن  آغازی
ــه که در  ــد آنچ ــش همانن خواب های
ــت  ــفلد، ارنس ــای ویلند هرتس کاره
ــان می بینیم  ــز هوفم ــر و فرانت یونگ
ــه  ــوط ب ــون مرب ــت. در مت می دانس
ــده  ــندگان، تلاش ش خواب این نویس
ــکل ادبی  ــواب به ش ــا خ ــت تا ب اس
ــه هوفمان،  ــود و به گفت ــورد ش برخ
خواننده می تواند حتی اگر از مراحل 
ــون مذکور  ــکل گیری مت ــون ش گوناگ
ــد آن را مقابل  ــته باش ــی نداش آگاه
ــمان خود ببیند... مدرکی وجود  چش
ــو قصد  ــد آدورن ــه ثابت کن ــدارد ک ن
داشته است با افزودن هر نوع تفسیر 
ــی بر رویاهایش آنها  نظری و توصیف
ــورت کتاب حاضر دربیاورد و  را به ص
خواب هایش را به صورت کامل تر به 
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با وجود گذشـت زمانـی طولانی از بحـران مالی ۲۰۰۷-۸، 
پیامدهـای آن هنوز که هنوز اسـت گریبان مردم بسـیاری 
از نقـاط جهـان را گرفتـه. ریاضـت اقتصـادی کـه یونان، 
اسـپانیا، پرتغـال، ایرلنـد و بخش هـای مهمـی از اروپـا را 
بـه تنـگ آورده بارزتریـن پیامد بحـران جهانـی دهه اول 
قـرن بیسـت ویکم اسـت ولـی نـه همـه آن. آنچـه امروز 
شـاهدیم پشت سرگذاشـتن ظاهری بحـران در زادگاه آن 
وال اسـتریت یـا ایالات متحـده و دسـت وپنجه نرم کـردن 
اروپـا با آن اسـت نـه رفع و رجـوع علل زاینده بحـران. با 
هر بحرانی که سـرمایه داری تجربه می کند بار دیگر مسـاله 
 گـذار از نظم کنونی جهان بـه روی صحنه می آید، چنان که 
طی سـال های گذشـته پس از وقوع بحران اخیـر کتاب ها 
و مقـالات و مناقشـات گوناگونـی در این باره منتشـر شـد. 
آنچـه در ادامه می آید خلاصه گفت وگوی سـعید رهنما با 
ژیلبر اَشـکار اسـت درباره چگونگی  گذار از نظم سـرمایه با 
رجـوع تاریخی به پیکارهای سوسیالیسـتی و مارکسیسـتی 
قرن نوزدهم و بیسـتم. ژیلبر اَشـکار، نظریه پرداز برجسـته 
لبنانی تبار، اسـتاد دانشگاه لندن در مدرسه عالی مطالعات 
شرقی و آفریقایی و از نویسندگان و کارشناسان سرشناس 
مسـایل خاورمیانه، اقتصاد سیاسـی و تحـولات اجتماعی 
اسـت. تنها کتابی که از او به فارسـی ترجمه شـده «جدال 
دو توحش» (ترجمه حسن مرتضوی، نشر اختران، ۱۳۸۴) 
است. سـعید رهنما، استاد علوم سیاسی و سیاست گذاری 
دولتی در دانشـگاه یـورک کانادا اسـت. رهنما در سـایت 
نقـد اقتصـاد سیاسـی در مقالـه ای با عنـوان «آیـا دوران 
سـرمایه داری سـرآمده» به بحث درباره نحوه اندیشـیدن 
بـه دوران بعد از سـرمایه داری پرداخته و متـن کامل این 
گفت وگـو را نیـز می توان در ادامـه همان مقالـه خواند. از 
تالیفات او در زمینه مارکسیسم می توان به یادداشت هایی 
دربـاره فلسـفه علمـی، روش شناسـی مارکسـی و کارپایه 

اقتصاد سیاسی مارکسی اشاره کرد. 
   

 سـعید رهنمـا: باوجـود هزینه هـا و فداکاری هـای  �
فراوان، هم استراتژی های انقلابی و هم استراتژی های 
رفرمیستی ای که سوسیالیست ها در اقصی  نقاط جهان 
دنبال کردند، شکسـت خورده و به تغییر مسیر به سوی 
پیگیری سفت وسـخت راه سـرمایه دارانه انجامیده اند. 
به نظر شما تا چه حد خود سوسیالیست ها مسوول این 
شکسـت ها هسـتند و چه درس هایی از ایـن تجربه ها 

می توان آموخت؟ 
ــوان به آنها با  ــا تجربه هایی که می ت ژیلبـر اَشـکار: تنه
ــتی اطلاق کرد،  ــای سوسیالیس ــی تاریخی تجربه ه تداوم
تجربه هایی هستند که تحت تاثیر انقلاب روسیه یا با الهام 
ــیار ناچیزی از آن به وقوع پیوستند. اینکه این انقلاب ها  بس
ــت، به ویژه  ــاله برانگیز اس ــم مس ــتی» بنامی را «سوسیالیس
ــت می کنیم؛  ــا ویتنام صحب ــای چین ی ــی از انقلاب ه وقت
ــت با  ــورهایی که در آنها نیروهای نظامی ناسیونالیس کش
ــغال  ــور از اش ــی موفق به آزادکردن کش ــتوانه دهقان پش
ــد که از    ــا نهادن ــی بن ــدند و رژیم های ــی ش ــی خارج نظام
ــان آغاز رژیم های متمرکز نظامی- بوروکراتیک بودند.  هم
برچسب سوسیالیست در مورد این کشور ها بی معناست. 

  اما خود انقلاب روسیه یا انقلاب آلمان چطور؟  �
ــه در آغاز با  ــوع فرایندی ک ــیه به خاطر ن انقلاب روس
تشکیل شوراهای کارگری رخ داد و این واقعیت که حزبی 
ــیونال  ــد را رهبری کرد عضو جنبش انترناس ــه این فراین ک
ــت. این تنها تجربه ای  ــه کارگر بود، مورد متفاوتی اس طبق
است که از دیدگاه مارکسیستی به شکل موجهی می توان 
ــتی» نامید. انقلاب آلمان، کمون پاریس  آن را «سوسیالیس
ــیه  ــتند. بااین حال، تجربه روس و جز آن عمر کوتاهی داش
ــود که در انقلاب  ــر از مفهوم تصرف قدرت ب ــاز متاث از آغ
ــتر  ــد؛ مفهومی که بیش ــه اجرا درآم ــه منص ــر۱۹۱۷ ب اکتب
ــنگر  ــی در اختیار اقلیت روش ــتی دولت ــا مفهوم بلانکیس ب
ــت عقب مانده  ــوزش اکثری ــود را وقف آم ــی که خ انقلاب
ــس و انگلس از  ــی دارد تا با درک مارک ــد، همخوان می کن

تحول سوسیالیستی. 
ــده بود که  ــر این ای ــال مبتنی ب ــیه به هرح تجربه روس
ــدگاه لنین در  ــت. دی ــاز انقلاب جهانی اس ــانه ای از آغ نش
ــان وارد مرحله زوال  ــه جه ــم این بود ک ــورد امپریالیس م
ــرمایه داری جهانی و دوران انقلاب سوسیالیستی شده  س
ــیه تصرف  ــن «ما روس ها قدرت را در روس ــه بنابرای و اینک
ــورمان در  ــار می گیریم، هرچند در کش ــم و در اختی می کنی
ــلاب جهانی  ــت آتی انق ــا اینکه موفقی ــتیم، ت اقلیت هس
ــه جلو حرکت کنیم.»  ــرایطی را پدید آورد که بتوانیم ب ش
ــه بود،  ــن منظری، تصرف قدرت یک هدف فی نفس از چنی
ــرایط برای انقلاب سوسیالیستی باید دیر تر  در حالی که ش
ــده کانونی  ــلاوه با دیگر ای ــن منطق به ع ــد. ای خلق می ش
ــور تنها یک حزب  ــرد که در هر کش ــم پیوند پیدا ک لنینیس
ــه جریان های  ــت و هم ــی طبقه کارگر اس ــده حقیق نماین
دیگر را تحت عنوان خرده بورژوایی رد می کرد. این منطق 
ــرد: دیکتاتوری حزبی، نه  ــرای دیکتاتوری هموار ک راه را ب
ــا ممنوع کردن همه دیگر  ــوری پرولتاریا»، همراه ب «دیکتات

سازمان های سیاسی. 
ــنی  ــویک ها هیچ دیدگاه روش در زمینه اقتصاد نیز بلش
ــم جنگی»  ــوادث در آنچه «کمونیس ــتند و منطق ح نداش
ــری را تحمیل  ــا ملی کردن سراس ــد به آنه ــده می ش خوان
کرد. به محض آنکه جنگ تمام شد، فضایی برای فعالیت 
ــخنرانی  ــد. لنین در س ــود آوردن ــش خصوصی به وج بخ
ــر بودیم».  ــور اقتصاد «ما خ ــت در اداره ام ــهوری گف مش
ــرایط  ــر تحمیل ش ــه به خاط ــید ک ــی کش ــان به جای «کارم
ــم، بی آنکه توان اداره کردن اقتصاد  همه چیز را ملی کردی

را داشته باشیم.»
ــرایطی که جنگ و  ــورکل، با درنظرگرفتن همه ش به ط
ــیه را  ــوار بتوان تجربه روس ــگ داخلی ایجاد کرد، دش جن
ــت، آن طورکه جنبش  ــتی دانس ــلاب سوسیالیس مدل انق
ــف گروه های  ــیاری از نحله های مختل ــا بس ــتی ی کمونیس

ــت انقلاب  ــال های نخس ــروز هنوز هم به س ــت ام لنینیس
ــم ارجاع  ــی ایجابی برای سوسیالیس ــیه به مثابه مدل روس
می کنند. اساسا تجربه ساختن واقعی سوسیالیسم را هنوز 
ــدارد، مگر مدل های  ــلا مدلی وجود ن ــد ابداع کرد. اص بای
ــه نباید کرد.  ــم که چ ــه رخ داده آموخته ای ــلبی: از آنچ س
ــم، اما هیچ مدل  ــلبی متعددی داری ــن مدل های س بنابرای

ایجابی مهمی نداریم. 
ــرد اما  ــت ارایه ک ــدل جالبی از دول ــس م ــون پاری کم
افسوس که عمر کوتاهی داشت و هنوز باید اثبات کرد که 
ــتمرار دارد. این واقعیت  این مدل در درازمدت قابلیت اس
ــودمند است،  ــلبی داریم، به هر حال س که ما الگوهایی س
ــت کم  ــد تراژدی های جدید خلق نکنیم، دس ــر قرار باش اگ

اشتباهاتی را که باید از آن اجتناب کرد نشان می دهد. 
جنبـش  � بـر  مبتنـی  مارکسـی  اجتماعـی   انقـلاب 

مسـتقل خودآگاهانه اکثریت عظیـم، برخلاف انقلاب 
بلانکیسـتی مبتنـی بـر حاکمیـت اقلیـت بـر اکثریـت، 
فرایندی طولانی اسـت. به درستی به مشکلات تجربه 
روسـیه اشـاره کردید: بـه نظرتان سوسیالیسـت ها چه 
بایـد بکنند کـه به این جنبـش آگاهانـه اکثریت عظیم 

دست یابند. 
باید از اینجا آغاز کنم که عبارت «دیکتاتوری پرولتاریا» 
ــل چندان  ــت، اما در عم ــس از بلانکی وام گرف ــه مارک ک
ــو آنکه  ــت؛ ول ــیار بدی اس ــرد، صورت بندی بس ــه کار نب ب
ــس در نقدش بر برنامه  ــای نظری ای که مارک پیچیدگی ه
گوتا به کار برد را درنظر بگیریم یا در همین زمینه اگر مانند 
انگلس به کمون پاریس به مثابه مدل دیکتاتوری پرولتاریا 

ــت  ــن عبارت نادرس ــاره کنیم، ای اش
ــوری» در ذات  ــت چون «دیکتات اس
ــه مبتنی بر  ــود به حاکمیت مطلق خ
ــه مبتنی بر اجماع  ــاره دارد ن قهر اش

دموکراتیک. 
فرمولی شبیه آنچه شما با اشاره 
ــترده  به جنبش آگاهانه اکثریت گس
ــر ضرورت اجماع اجتماعی،  گفتید ب
ــاع دموکراتیک برای  ــر نیاز به اجم ب
ــاره دارد.  ــتی اش ــول سوسیالیس تح
ــاره  ــه این واقعیت اش ــر آن ب علاوه ب
ــی با جهت گیری  ــه هیچ حزب دارد ک
سوسیالیستی با ادعای اینکه نماینده 
ــان اجرای  ــت و خواه ــع اکثری مناف
پروژه دگرگونی سوسیالیستی است، 
ــار تصرف قدرت  ــد در انتظ نمی توان
ــت  ــتیبانی اکثری ــدون پش ــی ب سیاس
ــا  اینج در  ــد.  باش ــه  جامع ــکار  آش
تناقض آشکاری بین چنین مفهومی 
ــت اقلیت  ــدرت به دس ــرف ق و تص
وجود دارد. در مورد روسیه، انقلاب 
ــت تا  ــتر به کودتا می مانس اکتبر بیش
ــان توده های  ــک انقلاب؛ در آن زم ی
بزرگی درگیر حمله به کاخ زمستانی 
ــی در پترزبورگ اعتصاب  نبودند، حت

ــویک ها با  ــود. در ادامه، وقتی بلش ــان نب ــی در جری عموم
مشکلاتی با مجلس موسسان مواجه شدند، می توانستند 
ــا آنها درعوض  ــازمان دهند، ام ــک انتخابات جدید را س ی

مجلس موسسان را منحل کردند. 
ــتین نمونه نیروی  ــت ها در نیکاراگوئه نخس ساندینیس
ــیدند  رادیکالی بودند که با تمهیدات انقلابی به قدرت رس
ــد.  ــا کردن ــدرت را   ره ــات ق ــت در انتخاب ــد از شکس و بع
ــان  ــه در حاکمیتش ــوردی بودند ک ــتین م ــن نخس همچنی
ــن  ــاوت بی ــد. تف ــظ کردن ــک را حف ــای دموکراتی آزادی ه
ساندینیست ها و بلشویک ها در این زمینه کاملا قابل توجه 
ــت ها در دهه۱۹۸۰ به درک دموکراتیکی  است. ساندینیس
ــدند. علاوه بر دگرگونی  از سوسیالیسم خیلی نزدیک تر ش
سیاسی که باید از پشتیبانی اجماع اکثریت برخوردار باشد، 
ــت که بسیار بغرنج تر  ــاله دگرگونی اقتصادی نیز هس مس
ــیار پیامد اقدامات   ــت با دقت بس ــت. در اینجا لازم اس اس
ــبه کرد. در پرتو تجربیات منفی گذشته، می دانیم  را محاس
ــازی  ــت و اینکه ملی س ــان نیس اداره یک اقتصاد اصلا آس
ــت  ــیر در جه ــن مس ــاد، کوتاه تری ــتابان اقتص ــترده ش گس

بوروکراتیزه کردن است. 
 در جهانی سـازی امروز، اگر رژیمی تصمیم بگیرد به  �

سـمت اجتماعی کـردن و ملی کردن تمام عیـار اقتصاد 
گام بردارد، با موانع بزرگی روبه رو خواهد شد که دامنه 
آن از فرار سـرمایه و فرار مغز ها تا تحریم های تجاری و 

مواردی از این دست را دربرمی گیرد. 

ــزی در این  ــکی چی ــت. کائوتس ــور اس ــا همین ط قطع
ــانی  ــت. من از معدود کس ــت اس مورد گفته بود که درس
ــکی ندارم و با  ــی از نقل کردن از کائوتس ــتم که هراس هس
ــا هرگونه  ــورکل ب ــا به ط ــم (ی ــازی از او مخالف اهریمن س
ــازی مخالفم). او گفت دگرگونی سوسیالیستی  اهریمن س
مانند ازنوساختن خانه ای است که در آن زندگی می کنید. 
ــت آن  ــد همه آن را یک باره ویران کنید، لازم اس نمی توانی
ــازی  ــا صرف وقتی که لازم دارد، بازس ــش و ب را بخش بخ
ــقف روی  ــد. اگر یک باره همه دیوار ها را ویران کنید، س کنی

سرتان فرود می آید. 
 ایـن موضـوع به مسـاله انقـلاب در مقابـل رفرم و  �

اینکه چه نوع انقلابی در برابر چه نوع رفرمی و مسـایل 
مرتبـط بـا جنبش هـای نابالغی کـه به سـمت تصرف 
قدرت از طریق انقلاب های ناگهانی می روند و ضرورت 
آمـوزش سوسیالیسـتی و دیگر مسـایلی از این دسـت 
برمی گردد. به نظر شـما، برای حرکـت در جهت هدف 

انقلابی منطبق با دیدگاه مارکسی دقیقا چه باید کرد؟ 
ــی همچنان معتبر  ــن مفهوم دگرگونی انقلاب از نظر م
است. مفاهیم گرامشی «بلوک تاریخی» و «ضد هژمونی» 
ــخیر رضایت مردم  ــی» و تس ــر «هژمونی فرهنگ ــی ب مبتن
ــن دیدگاه ها از آن  ــت. ای ــودمند اس ــن  مورد خیلی س در ای
ــت. اما نکته در  ــم انداز سوسیالیستی دموکراتیک اس چش
ــت که به تدریج  ــت که دگرگونی دولت چیزی نیس اینجاس
ــت جامعه با  ــر توافق اکثری ــت یافت. اگ ــوان به آن دس بت
ــت، در آن صورت دولت باید  تغییر و تحولات رادیکال اس
ــکلی رادیکال دگرگون شود و این کار را باید  قاطعانه به ش
ــتگاه های سرکوبش آغاز  ابتدا با دس
ــه ماهیتی  ــت ک کرد، زیرا دولتی اس
ــرمایه داری  ــا بورژوایی دارد و س ذات
ــی آن را  ــبتا طولان ــی دوره ای نس ط
ــت. ضروری است آن  پدید آورده اس
ــر داد، مبادا که به ابزار  را کاملا تغیی

کلیدی ضدانقلاب بدل شود. 
�  فکر نمی کنیـد در اینجا تناقضی 
وجـود دارد؟ از یـک طـرف شـما 
پشـتیبانی  از  وقتـی  می گوییـد 
نیسـتیم  برخـوردار  اکثریـت 
نمی توانیم قدرت را ناگهان تصرف 
کنیـم اما از سـوی دیگـر می گویید 
تغییر نمی توانـد به تدریج رخ دهد 
و به ابزارهای موثری برای تصرف 

قدرت نیاز داریم. 
ــی وجود  ــچ تناقض ــا هی در اینج
ندارد: قدرت سیاسی انقلابی باید از 
پشتیبانی و مشارکت اکثریت گسترده 
ــی  ــا هنگام ــد و تنه ــوردار باش برخ
ــود که  دولت  ــب می ش هژمونی کس
ــی و  ــدرت، بوروکراس ــازوبرگ ق و س
ــلح به شکلی رادیکال  نیروهای مس
ــود. این  نهاد ها بی طرف  دگرگون ش
ــی دارند.  ــتی طبقات ــتند و سرش نیس
ــت یافته باشند،  هر زمان که انقلابیون به ضد هژمونی دس
قاعدتا بخش مهمی از اعضای بوروکراسی و ارتش را که 
ــان ایفا  ــق تغییر رادیکال نهاد هایش ــش مهمی در تحق نق

خواهند کرد، با خود همراه کرده اند. 
 پس مسـاله «متلاشـی کردن» دولت، کـه مفهومی  �

پرطرفـدار در میـان پـاره ای چپ هـای سوسیالیسـت 
اسـت، در کار نیسـت؟ برخی «متلاشـی کردن» دولت 
را کوشـش برای انحلال تمامی نهاد ها و اخراج کارکنان 
دولـت و پرسـنل نهادهـای نظامی می داننـد. معتقدم 
ایـن درک نادرسـت اسـت و آنچـه بـدان نیـاز داریم 
جایگزین سـاختن یـا اگر مایل باشـید از ایـن اصطلاح 
اسـتفاده کنیم، «متلاشـی کردن» روابط مسلط قدرت 
اسـت، نه خود نهاد ها که همچنان به ارایه خدماتی که 

رژیم جدید به آن نیاز دارد ادامه می دهند. 
ــراج  ــا و اخ ــه نهاد ه ــتن هم ــاله بس ــه مس به هیچ وج
ــت!  ــنل نهادهای نظامی در کار نیس کارکنان دولتی و پرس
ــویک ها چنین کاری را در نظر نداشتند و تا جایی  حتی بلش
ــظ کردند.  ــان حف ــیاری را در کار هایش ــه ممکن بود بس  ک
ــه اصطلاحاتی مثل  ــت ک ــن درواقع نوعی کاریکاتور اس ای
ــلا «دیکتاتوری  ــن ترتیب مث ــا به همی ــی کردن» (ی «متلاش
را  آن  ــه  ک ــانی  کس ــت  ذهنی در  ــادگی  به س ــا»)  پرولتاری
می شنوند یا باید بگویم ذهنیت بسیاری از کسانی که از آن 
استفاده می کنند، ایجاد می کند. آنچه برای بقای انقلاب و 
ــتی  به منظور بنانهادن زمینه ای برای دگرگونی سوسیالیس

ــن نهاد ها از  ــد ای ــازی مقامات ارش ــت پاکس ــروری اس ض
ــان  ــتیبانان اکثریت مردم به جایش مرتجعان و گماردن پش
ــل انتخابی بودن  ــد از طریق اجرای اص ــت. آنها نیز بای اس
ــوند. رده بندی حقوقی در  مقامات به تمامی دموکراتیزه ش
ــرده شود و حقوق  ــکل رادیکالی فش این نهاد ها باید به ش
ــدت کاهش یابد. کمون پاریس از این  رده های بالایی به ش

لحاظ راه را نشان داد. 
 اگر به نکته پیشـین در مورد مساله تغییر تدریجی یا  �

رادیکال دولت بازگردیم، مایلم اضافه کنم در یک نظام 
پارلمانـی ولو آنکه اکثریت را نداشـته باشـید، بلکه یک 
اپوزیسیون قدرتمند باشید، می توانید سیاست هایی به 
نفع کار، بهبود شـرایط کار، ارایه فرصت های آموزشی 
و اموری از این دسـت تحمیل کنید و اینها به سیاسـت 
دولتی و بخشی از تغییر تدریجی بدل می شود. احتمالا 
می توانیم بگوییم ضمن آنکه ایـده آل دگرگونی دولت 
در تمامیـت خـودش و حرکت به سـمت هـدف نهایی 

است، تغییرات را می توان به تدریج اعمال کرد. 
ــدارد. مبارزه برای  ــر تناقضی وجود ن ــا بار دیگ در اینج
ــت که  ــیله اصلی اس اصلاحات و منافعی برای مردم وس
از طریق آن سوسیالیست ها می توانند از پشتیبانی اکثریت 
مردم بهره مند شوند. بنابراین تردیدی نیست پیش از اینکه 
ــت ها به قدرت برسند پیشروی های زیادی باید  سوسیالیس
ــرمایه داری صورت پذیرد. در کشورهای  به حوزه منطق س
ــد از جنگ دوم جهانی  ــی، اصلاحات مترقی مهمی بع غرب
رخ داد، اما طی سه دهه گذشته عقب نشینی های جدی ای 
ــان می دهد، این سرمایه داری  ــته است. این نش وجود داش
ــوا و قدرت جنبش های  ــد بلکه توازن ق نبود که مترقی ش
ــت با اتحاد  ــی و نیز رقاب ــد از جنگ دوم جهان ــری بع کارگ
ــد امتیازات  ــرمایه داری ناچار ش ــوروی چنان بود که س ش
ــادی به طبقه کارگر بدهد. زمانی  که توازن قدرت تغییر  زی
ــدن اتحادیه های  ــم، ضعیف ش ــت چپ قدی کرد، با شکس
ــاهد  ــوروی، ما ش ــاد ش ــقوط اتح ــا س ــراه ب ــری، هم کارگ
ــه عقب، به  ــرارت آمیزی بودیم که ما را ب ــاز تهاجم ش آغ

سرمایه داری قرن نوزدهم بازمی گرداند. 
 در حالی که نزد مارکس قهر باید اهرم انقلاب باشد،  �

وی کشورهایی با حق  رای عمومی را که در آن کارگران 
می تواننـد بـا ابزارهایی مسـالمت آمیز به اهدافشـان 
دسـت یابند مسـتثنا کرد. اکنون که اکثریت کشـور ها از 
حـق رای عمومـی برخوردارند، تا چه حـد و تحت چه 

شرایطی گذار مسالمت آمیز امکان پذیر است؟ 
این امر مدت هاست در برخی کشور ها امکان پذیر بوده 
ــت کم در تئوری. ما از کشورهای بورژوالیبرالی  است؛ دس
ــرل  ــا کنت ــی ب ــدرت دولت ــه در آن ق ــم ک ــت می کنی صحب
ــلح در سیاست  ــده و نیروهای مس ــهروندان محدود ش ش
ــاله صرفا حق رای عمومی نیست،  مداخله نمی کنند. مس
بلکه نهادهای دموکراتیک استقراریافته نیز اهمیت دارند. 
ــتیابی  ــند، دس ــترس باش ــرایط کمتر در دس ــدر این ش هرق
ــک  ــری دارد و ریس ــکان کمت ــالمت آمیز ام ــذار مس ــه  گ ب
کنارگذاشتن یک دولت مترقی منتخب با استفاده از نیروی 

قهر بیشتر می شود. 
ــک قدرتمند در  ــاع دموکراتی ــک اجم ــه ی ــن ب بنابرای
ــت بر دل ها و ذهن های  ــت، ضروری اس جامعه نیاز اس
ــود تا از وضعیتی  بخش عمده نیروهای نظامی غلبه ش
ــیلی جلوگیری شود؛ جایی که آلنده با پشتیبانی  مانند ش
ــازمان  ــتوانه س ــید اما ارتش به پش اکثریت به قدرت رس
ــری  ــتراتژی دیگ ــه اس ــرد. البت ــرنگون ک ــیا آن را س س
ــه از ایجاد  ــت ک ــم هس متاثر از کمون پاریس و بلشویس
ــتیبانی  ــاع از انقلاب پش ــری برای دف ــیاهای کارگ میلیش
ــرایط  ــتراتژی منوط به ش می کند. بااین حال، انتخاب اس
انضمامی هر مورد خاص است. استراتژی فراگیری برای 

انقلاب وجود ندارد. 
 بـا جهانی شـدن و بین المللی شـدن روزافزون همه  �

چرخه هـای سـرمایه مالـی، تجـاری و تولیـدی، چـه 
فرصت ها و موانع جدیدی برای مدافعان سوسیالیسم 
پیـدا شـده اسـت؟ در دوران جهانی شـدن، آیـا اصـلا 

سوسیالیسم در یک کشور ممکن است؟ 
ــچ زمانی  ــور هیچ گاه در هی ــک کش ــم در ی سوسیالیس
ــازی  ــت در عصر جهانی س امکان پذیر نبود و تردیدی نیس
ــلط  گذار به  ــود. دیدگاه مس احتمال آن هرچه  کمتر می ش
ــتم متکی بر این  ــش اعظم قرن بیس ــم در بخ سوسیالیس
ــتی بود  ــوروی یک دولت سوسیالیس ایده بود که اتحاد ش
ــت راه را برای  ــتگی به آن می توانس ــه اتکا و وابس و اینک
سوسیالیسم هموار کند. یمنی ها و کوبایی ها زمانی چنین 
ــتند. اما واقعیت آن است که سوسیالیسم در  نظراتی داش
مفهوم مارکسی این اصطلاح تنها زمانی می تواند مستقر 
ــت کم در کانون های  ــرمایه داری جهانی، دس ــود که س ش
ــادی اش، یعنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا  اصلی اقتص
و ژاپن سرنگون شده باشد. در اینجا به مساله مهم تفاوت 
ــخیر سیاسی یا سیاسی- نظامی قدرت و دگرگونی  بین تس
ــت و  ــت کیفی اس ــورد نخس ــم. م ــادی بازمی گردی اقتص
ــاله موازنه  ــبتا کوتاهی می برد. مورد دوم به مس زمان نس
ــردد. زیرا  ــی و جهانی بازمی گ ــطوح محل قدرت ها در س
ــت،  ــرمایه داری در اقتصاد جهانی چیره اس مادامی که س
ــتمرار  ــیوه ای قابل اس ــطح ملی به ش ــت در س محال اس
ــران مدتی با  ــت قدرت کارگ ــه کن  کرد. لازم اس آن را ریش
ــرمایه داری همزیستی داشته باشد. از تجربیات تاریخی  س
ــه کن کردن سریع سرمایه داری از طریق  می دانیم که ریش
ــتاب زده به فاجعه منتهی می شود. در  ملی سازی های ش
ــاره  ــکی که پیش تر به آن اش ــه ایده کائوتس ــت ک اینجاس
ــتی اقتصاد  ــد: دگرگونی سوسیالیس ــردم اهمیت می یاب ک
ــب موازنه قوا،  ــد. این کار، برحس ــت تدریجی باش لازم اس
ــا زمانی که  ــت، ت ــرمایه داران اس ــتلزم چانه زنی با س مس
ــتی  ــرای دگرگونی سوسیالیس ــی تاریخی ب ــرایط جهان ش

محقق شود. 
ادامه در صفحه ۱۱

مساله  گذار از سرمایه داری در گفت وگوی سعید رهنما با ژیلبر اَشکار

کمون پاریس راه را نشان داد

 این سرمایه داری نبود که مترقی شد 
بلکه توازن قوا و قدرت جنبش های 
کارگری بعد از جنگ دوم جهانی و نیز 
رقابت با اتحاد شوروی سرمایه داری 
را ناچار کرد امتیازات زیادی به طبقه 

کارگر بدهد. با شکست چپ قدیم، 
ضعیف شدن اتحادیه های کارگری، 

همراه با سقوط اتحاد شوروی، شاهد 
آغاز تهاجم شرارت آمیزی بودیم که 
ما را به عقب، به سرمایه داری قرن 

نوزدهم بازمی گرداند


